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تحولات پس از جنگ های اخیر علیه ایران، سیاســت خارجی کشــور را 
وارد مرحله ای تازه کرده اســت؛ مرحله ای که در آن ســه مؤلفه اصلی 
بیش از هــر زمان دیگــری اهمیت یافته اند: بازدارندگی ســخت، دیپلماســی 
هوشــمند و ضرورت بازتعریف قدرت. این ســه مؤلفه نه تنهــا چارچوب رفتار 
خارجی ایران را شــکل می دهند، بلکه مسیر آینده کشور را در محیطی پرتنش و 
متغیــر تعیین می کنند. در این میان، قدرت در سیاســت خارجی مجموعه ای از 
ظرفیت های متنوع اســت که هر کشور برای تأثیرگذاری بر محیط پیرامونی خود 
از آنهــا بهره می گیرد. این ظرفیت ها فقط به توان نظامی محدود نمی شــوند و 
ابعاد اقتصادی، سیاســی و دیپلماتیک را نیز در بر می گیرند. ایران در ســال های 
اخیر توانســته است به نحو مطلوب بخش مهمی از توان نظامی و امنیتی خود 
را تقویت کند و در جنگ اخیر نیز این توانایی را آشکار کرد. اما برخی ابعاد دیگر 
قدرت، به ویژه در حوزه اقتصادی، به  دلیل ســال ها تحریم و فشار خارجی، رشد 
چندانی نکرده اند. همین نابرابری میان ابعاد مختلف قدرت اســت که اهمیت 
دیپلماسی هوشمند را برجسته می کند؛ دیپلماسی ای که می تواند مسیر کاهش 
تحریم ها، گشــایش اقتصادی و تقویت ســایر مؤلفه های قــدرت را فراهم کند. 
جنگ های اخیر آمریکا و اســرائیل -دو قدرت نظامی و هســته ای- شــدیدترین 
رویارویی مســتقیم و ایستادگی از ســوی ایران با دو متجاوز در سطح منطقه و 
جهــان در دهه های اخیر بود. این درگیری ها نشــان داد  ایران در حوزه نظامی و 
امنیتی به سطحی از بازدارندگی رسیده که می تواند هزینه هرگونه اقدام نظامی 
علیه خود را افزایش دهد. دفاع جانانه و حملات موشــکی، پهپادی و ســایبری 
ایران در کنار استقامت مردم، محاسبات امنیتی طرف مقابل را تغییر  و نشان داد 
تهران به خوبــی توانایی واکنش متقابل را دارد. با این حال، بازدارندگی ســخت 
بــدون یک چارچوب سیاســی پایــدار می تواند بــه چرخــه ای از درگیری های 
فرسایشــی منجر شــود. ایران اکنون باید میان تثبیت بازدارندگی و جلوگیری از 
تداوم تنش تعــادل برقرار کند؛ تعادلی که بدون دیپلماســی هوشــمند پایدار 

نخواهد ماند.
در فضای پساجنگ، تفاهم آتش بس میان ایران و آمریکا نشان داد  هر دو طرف 
به  دنبال جلوگیری از گســترش دامنه جنگ هســتند. امــا آتش بس یک توافق 
نیست؛ یک توقف موقت بحران اســت. این توقف فرصتی ۶۰ روزه برای مذاکره 
ایجاد کرده اســت؛ فرصتی کم نظیر اما شــکننده. شــکنندگی این فرصت از سه 
عامل اصلی ناشی می شــود: بی اعتمادی ســاختاری میان تهران و واشینگتن، 
فشــار بازیگــران منطقه ای به ویژه اســرائیل  و زمان بندی سیاســی در آســتانه 

انتخابات در آن دو کشور.
در ایــن میان، تجربه توافق غزه باید برای ایران درس آموز باشــد. در آن تجربه، 
اعلام توافق با هیاهوی فراوان همراه شد، اما پیگیری و ادامه اجرای بخش های 
بعــدی رها ماند. مرحله نخســت که بــر آتش بس موقت متمرکــز بود، بدون 
ســازوکار اجرائــی پایدار باقــی ماند و مرحلــه دوم که قرار بود بــه ایجاد یک 
سازوکار موقت برای نظارت، مدیریت و ساماندهی سیاسی منجر شود، همچنان 
بلاتکلیــف رها مانده اســت. این تجربه نشــان می دهد تفاهم بــدون پیگیری، 
نظارت و چارچوب اجرائی، نه تنها بحران را حل نمی کند، بلکه آن را به آینده ای 
نامعلوم موکول می کند. ایران باید از این تجربه استفاده کند و بداند توافق سازی 

بدون سازوکارهای اجرائی دقیق، فقط یک توقف کوتاه در مسیر بحران است.
در کنار این، ایران و آمریکا با مشــکلات ساختاری عمیقی روبه رو هستند که حل 
آنهــا با توافق های تاکتیکی چندان ممکن نیســت. اختلافات سیاســی، امنیتی، 
منطقه ای و هویتی میان دو کشــور ریشــه دارتر از آن اســت که بــا یک توافق 
کوتاه مدت از میان برود. اما این واقعیت به معنای بن بســت نیســت. در روابط 
بین الملــل تقریبا هیچ دو کشــوری وجــود ندارند که فاقــد اختلافات جدی با 
یکدیگر باشــند. آنچه کشــورها را از بحران دائمی دور می کنــد، توانایی آنها در 
مدیریت تنش و جلوگیری از تبدیل اختلافات به درگیری اســت. ایران نیز باید در 
نظر داشــته باشــد که مدیریت تنش و کنترل بحران، در بسیاری از موارد، مسیر 

عملی تری نسبت به حل کامل اختلافات به  شمار می آید.
در این میان، نقش اســرائیل به  عنوان بازیگری تخریب کننده، تعیین کننده است. 
از نگاه تل آویو، هرگونه کاهش فشــار بر ایران، محدودشدن آزادی عمل نظامی 
اســرائیل و بازگشت ایران به تعامل با غرب به معنای تضعیف موقعیت امنیتی 
این رژیم است. افزون بر این، انتخابات پیش روی اسرائیل فضای داخلی را قطبی 
کــرده و هرگونه نرمــش در برابر ایران را برای دولت حاضــر یا دولت احتمالی 
آینده هزینه دار می کند. برخی تحلیلگران هشدار می دهند اسرائیل ممکن است 
برای تخریب مســیر دیپلماســی، اقداماتی تحریک آمیز انجــام دهد؛ از حملات 
محدود گرفته تا عملیات ســایبری و تداوم اشغال و حمله به جنوب لبنان، یکی 

از مهم ترین عوامل تعیین کننده در نتایج مذاکرات ۶۰ روزه است.
در آمریکا نیز انتخابات میان دوره ای کنگره در پیش اســت. کاخ سفید به  دنبال 
کاهش تنش های خارجی در آســتانه این انتخابات اســت، اما مخالفان داخلی 
هرگونــه توافق با ایران را امتیازدهی خطرناک می دانند. این شــکاف سیاســی، 
فضای مانور واشــینگتن را محــدود می کند و باعث می شــود هر گونه توافق با 
تهران، شکننده و موقتی باشد. بنابراین  ایران باید درک دقیقی از محدودیت های 
سیاســت داخلی آمریکا داشته باشــد و انتظارات خود را بر اساس واقعیت های 

سیاسی در واشینگتن تنظیم کند.
در چنین شرایطی، سیاست خارجی ایران بعد از جنگ بر سه مسیر ممکن استوار 
است: نخست، تثبیت بازدارندگی و حرکت به  سوی توافقی محدود؛ مسیری که 
با کاهش تنش و مدیریت بحران همراه اســت و می تواند بخشــی از فشارهای 
اقتصــادی را کاهش دهد. دوم، ادامه سیاســت فشــار متقابــل و بازدارندگی 
فعال؛ گزینه ای کــه قدرت چانه زنی ایران را افزایش می دهد، اما می تواند خطر 
درگیری های جدید را بالا  برد. سوم، ترکیب هوشمندانه بازدارندگی و دیپلماسی؛ 
مسیری که واقع بینانه ترین گزینه به نظر می رسد؛ حفظ قدرت بازدارندگی همراه 

با تداوم مذاکره مرحله ای و قابل راستی آزمایی.
در نهایت  ایران پس از ۴۷ ســال تحریم، فشــار اقتصادی و عقب ماندن از قافله 
توســعه، اکنون در آســتانه دوره ای تازه قرار دارد؛ دوره ای که در آن بازســازی 
روابط با همسایگان، بازتعریف مناسبات با منطقه و جهان، ترمیم خرابی ها، رفع 
تحریم ها، جذب ســرمایه های خارجی و ارائه چهره ای جدید از ایران پســا جنگ 
ضروری اســت. ایران توانست در جنگ اخیر توانایی خود را در قدرت نظامی به 
جهان نشــان دهد، اما قدرت سخت بدون پشــتوانه اقتصادی  پایدار نمی ماند. 
آینده ایران در گرو آن اســت که این عدم  توازن را از طریق دیپلماســی هوشمند 
جبران کند؛ دیپلماسی ای که بتواند تحریم ها را کاهش دهد، روابط اقتصادی را 
بازسازی کند و مؤلفه اقتصادی قدرت را به سطحی برساند که با توان نظامی و 
امنیتی کشور هم افزا شود. فقط در این صورت است که بازدارندگی ایران پایدار، 

قابل اتکا و تبدیل شونده به توسعه ملی خواهد بود.

ایران برای برگزاری یکی از بزرگ ترین آیین های وداع تاریخ خود آماده می شود

تهران  در آستانه بدرقه «رهبر شهید انقلاب»
یادداشت

سیاستسیاست

 شــرق: تهران این روزها در آستانه برگزاری مراسمی قرار گرفته است که به گفته مسئولان، 
یکی از گسترده ترین و مهم ترین آیین های بدرقه در تاریخ جمهوری اسلامی ایران خواهد بود؛ 
مراسم وداع، تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب و اعضای خانواده ایشان که در جریان جنگ 
رمضان و حملات اســرائیل و آمریکا به بیت رهبری به شــهادت رسیدند. هم زمان با آغاز 
شــمارش معکوس برای این مراسم، دســتگاه های اجرائی، امنیتی، فرهنگی، رسانه ای و 
دیپلماتیک کشور آخرین هماهنگی های خود را به پایان رسانده اند و مسئولان از آمادگی کامل 
بــرای میزبانــی از میلیون ها عــزادار داخلی و هــزاران میهمان خارجی خبــر می دهند.  
رئیس جمهوری با قدردانی از اقدامات معاون اول رئیس جمهوری و تمامی دســتگاه ها و 
نهادهای مســئول در برنامه ریزی و برگزاری این مراســم، ابراز امیدواری کرد این رویداد به 
صحنــه ای ماندگار در تاریخ معاصر ایران تبدیل شــود. او با تأکیــد بر نقش وحدت ملی و 
هم گرایی کشورهای اسلامی، تصریح کرد ملت ایران مسیر عزت، استقلال و پیشرفت را با اتکا 
به انسجام داخلی ادامه خواهد داد و اجازه نخواهد داد هیچ قدرتی، ملت های مسلمان را 
به تسلیم وادار کند. در همین حال، رئیس قوه قضائیه نیز با صدور پیامی از مردم ایران برای 
حضور گســترده در مراسم وداع و تشــییع دعوت کرد. او با بهره گیری از ادبیاتی حماسی و 
عاطفی، این مراسم را وداعی آمیخته با اشک و خون توصیف کرد و با یادآوری جمله مشهور 
شهید سیدحســن نصراالله مبنی بر اینکه «ما با شــهدای مان خداحافظی نمی کنیم؛ بلکه 
می گوییم به امید دیدار»، از رهبر شهید انقلاب به عنوان شخصیتی یاد کرد که اکنون در جوار 
اجداد مطهر خود قرار گرفته است. هم زمان، ستاد ملی برگزاری مراسم نیز آخرین جزئیات 
برنامه ها را تشــریح کرده است. اسکندر مؤمنی، وزیر کشور، در جلسه هماهنگی نهایی این 
ســتاد با عنوان «بدرقه آقای شــهید ایران» اعلام کرد روند برنامه ریزی این مراسم از همان 
روزهای نخست و با پیام و نامه رهبر انقلاب آغاز شد. به گفته او، چارچوب اصلی برنامه ها 
با محوریت شورای عالی امنیت ملی، مدیریت سردار انصاری، همکاری وزارت کشور، شورای 
امنیت کشور و با در نظر گرفتن ملاحظات بیت رهبری تدوین شده است. وزیر کشور با اشاره 
به تأکید دولت بر برگزاری هرچه باشکوه تر این آیین گفت: «ستاد ملی برگزاری مراسم وداع 
و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب» به ریاست معاون اول رئیس جمهور تشکیل شد و 
تمامی دستگاه های اجرائی از نخستین روزها در قالب کمیته های تخصصی فعالیت خود را 
آغاز کردند. او با بیان اینکه روند آماده ســازی با سرعت و دقت پیش رفته است، اعلام کرد 
هیچ عقب ماندگی ای در اجرای برنامه ها وجود ندارد. بر اساس اعلام این ستاد، برنامه های 
رسمی از روز جمعه ۱۲ تیرماه با مراسم ادای احترام مقامات داخلی و خارجی به پیکر مطهر 
رهبر شهید و دیدار با خانواده ایشان در تهران آغاز می شود. سپس از ساعت ۶ صبح روز شنبه 
۱۳ تیرماه، مراسم وداع مردمی در مصلای امام خمینی(ره) تهران برگزار خواهد شد. پس از 
آن، پیکر رهبر شهید و اعضای خانواده ایشان در شهرهای تهران، قم، مشهد و همچنین عراق 
تشییع می شود و در نهایت، مراسم تدفین روز پنجشنبه ۱۸ تیرماه در حرم مطهر امام رضا(ع) 
انجام خواهد گرفت. ابعاد بین المللی این مراسم نیز یکی از مهم ترین ویژگی های آن عنوان 
شده است. وزیر کشور اعلام کرد با همکاری وزارت امور خارجه و دفتر امور بین الملل دفتر 
رهبری، هماهنگی های گسترده ای برای حضور هیئت های خارجی انجام شده و تاکنون بیش 
از ۴۰ کشــور آمادگی خود را برای اعزام ســران یا مقامات عالی رتبه اعلام کرده اند. به گفته 
مؤمنی، علاوه بر مقامات سیاسی، شخصیت های علمی، فرهنگی، مذهبی و دانشگاهی از 

بیش از ۹۰ کشــور جهان نیز برای حضور در این مراســم اعلام آمادگی کرده اند. همچنین 
برنامه ریزی ویژه ای برای حضور نمایندگان جبهه مقاومت و نیروهای نهضتی با محوریت 
نیروی قدس انجام شده است. ایمان عطارزاده، سخنگوی ستاد وداع، تشییع و تدفین رهبر 
شهید انقلاب  نیز با اشاره به ابعاد بین المللی این مراسم اظهار کرد علاوه بر حضور گسترده 
مردم، شــخصیت های برجسته سیاســی، علمی، فرهنگی و دینی از اقصی نقاط جهان در 
تهران حضور خواهند یافت. او افزود جزئیات مربوط به سطح هیئت های اعزامی و اسامی 
مقامات شرکت کننده به زودی از سوی وزارت امور خارجه اعلام خواهد شد. در حوزه رسانه 
نیز آمارهای اعلام شــده از گستردگی بی ســابقه پوشــش خبری این رویداد حکایت دارد. 
عطــارزاده اعلام کرد تاکنون ۱۴ هزار خبرنگار، عکاس، مستندســاز و فعال رســانه ای برای 
پوشش مراســم ثبت نام کرده اند و مراحل نهایی صدور کارت آنان در حال انجام است. به 
گفته او، بیش از ۹۰۰ خبرنگار خارجی نیز در این مراســم حضور خواهند داشت که شامل 
حدود ۳۰۰ خبرنگار رسانه های بین المللی، ۳۵۰ خبرنگار رسانه های خارجی مقیم ایران و 
نزدیک به ۳۰۰ بلاگر و فعال رسانه ای خارجی هستند. مسئولان این حجم از پوشش رسانه ای 
را در تاریخ جمهوری اسلامی ایران کم سابقه توصیف کرده اند. هم زمان کمیته رسانه ستاد 
برگزاری نیز با همکاری دفتر حفظ و نشر آثار رهبر شهید، تدوین شعارها، نمادهای فرهنگی 
و محتوای رسانه ای مراسم را به پایان رسانده است. وزیر کشور با قدردانی از همکاری رسانه 
ملی و سایر رسانه ها، این اقدامات را گامی در راستای تقویت ابعاد فرهنگی مراسم دانست. 
در کنار برنامه ریزی های اجرائی، ملاحظات امنیتی نیز بخش مهمی از تدارکات مراســم را 
تشکیل می دهد. مؤمنی اعلام کرد شورای عالی امنیت ملی نشست های تخصصی متعددی 
در تهران، قم و خراسان رضوی برگزار کرده و تمامی دستگاه های مسئول برای حفظ امنیت، 
ســلامت و رفاه شــرکت کنندگان در آماده باش کامل قــرار دارند. او همچنین از اســتقرار 
قرارگاه های عملیاتی برای واکنش سریع به هرگونه رخداد پیش بینی نشده خبر داد و تأکید 
کرد نظارت دقیق بر اجرای برنامه ها در تمامی مراحل در دســتور کار قرار گرفته است. وزیر 
کشــور این مراسم را نقطه عطفی در تاریخ انقلاب اســلامی توصیف کرد. در همین راستا، 
حجت الاسلام نوری، رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد، جزئیات تمهیدات پیش بینی شده 

در مصلای تهران را تشریح کرد. به گفته او، ورود مردم از چهار ضلع اصلی مصلی امکان پذیر 
خواهد بود و برای هر بخش، در  های مشخصی در نظر گرفته شده است تا مدیریت جمعیت 
با ســهولت بیشــتری انجام شــود. او افزود تمامــی صحن ها و محوطه هــای مصلی به 
ســامانه های یکپارچه صوت و تصویر مجهز شده اند تا شرکت کنندگان از هر نقطه بتوانند 
مراسم را مشاهده کنند. همچنین شبستان شمالی و بام شبستان نیز برای حضور خانواده ها 
آماده ســازی شده است. در استان ها نیز برنامه های بزرگداشت هم زمان برگزار خواهد شد. 
حجت الاســلام محمدرضا میرتاج الدینی، مسئول کمیته بزرگداشت رهبر شهید انقلاب در 
اســتان ها، با اشاره به جایگاه رهبری شــهید گفت شهادت ایشان نه تنها ایران، بلکه جهان 
اسلام را داغدار کرد و پرچم عزت و استقلال کشور را بار دیگر در کانون توجه ملت ها قرار داد. 
او با توصیف رهبر شهید به عنوان نماد شجاعت، درایت و مقاومت، افزود حضور و سخنان 
او برای ملت های مظلوم الهام بخش بود و تحلیل هایش در عرصه سیاســی بســیاری از 
ابهام ها را برطرف می کرد. هم زمان با برگزاری مراسم، وزارت ارتباطات نیز از آمادگی کامل 
برای ارائه خدمات ارتباطی خبر داده اســت. سیدســتار هاشمی، وزیر ارتباطات، با اشاره به 
هم زمانی مراسم تشییع و برنامه های اربعین حسینی، اعلام کرد تمامی ظرفیت های ارتباطی 
کشــور برای ارائه خدمات مناسب به مردم و زائران به کار گرفته خواهد شد. او همچنین از 
برنامه ریزی برای تقویت پوشــش مخابراتی مســیرهای منتهی به مرزها و رفع نقاط کور 
ارتباطی خبر داد و بر لــزوم ارتقای کیفیت خدمات در روزهای پیش رو تأکید کرد. در حوزه 
امنیت ملی نیز دبیر شورای عالی امنیت ملی اعلام کرد پرونده انتقام خون رهبر شهید انقلاب 
و ســایر شــهدای این حادثه همچنان مفتوح اســت و آمران و عاملان این حمله در زمان 
مقتضی پاســخ اقدامات خــود را دریافت خواهند کرد. از ســوی دیگر، حضور هیئت های 
خارجی همچنان در حال افزایش است. سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه اعلام کرد 
دیمیتری مدودف، نایب رئیس شــورای امنیت فدراسیون روســیه، به عنوان فرستاده ویژه 
ولادیمیر پوتین در مراسم تشییع حضور خواهد یافت. همچنین هیئتی از وزارت امور خارجه 
روسیه، نمایندگان کلیسای ارتدوکس، مفتیان اهل سنت و شماری از علمای شیعه این کشور 
نیز در تهران حاضر خواهند شــد. بر اســاس اعلام منابع رســمی، جــودت یلماز، معاون 
رئیس جمهور ترکیه، به همراه معاون وزیر خارجه این کشور و جمعی دیگر از مقامات ترک 
در مراسم شرکت خواهند کرد. از کوبا نیز والتر بالوخا گارسیا، وزیر آموزش عالی، به همراه 
آرماندو ورگارا، مدیرکل بخش آفریقای شــمالی و خاورمیانه وزارت امور خارجه این کشور، 
برای حضور در مراسم راهی تهران می شوند. همچنین هیئتی از پاکستان به همراه بلال بوتو 
زرداری و تعدادی از مقامات عالی رتبه این کشور روز جمعه وارد تهران خواهند شد. سفیر 
جمهوری اســلامی ایران در گرجســتان نیز از سفر میخائیل کاولاشــویلی، رئیس جمهور 
گرجستان، برای شرکت در این مراسم خبر داده است. با نزدیک شدن به زمان آغاز آیین وداع، 
تهران در حال آماده شدن برای میزبانی از مراسمی است که به گفته مسئولان، علاوه بر ابعاد 
ملی، بازتاب گسترده ای در ســطح منطقه ای و بین المللی خواهد داشت. حضور گسترده 
مردم، مشارکت ده ها کشور، پوشش رسانه ای کم سابقه و تدارکات وسیع اجرائی، امنیتی و 
فرهنگی، این مراســم را به یکی از مهم ترین رویدادهای پیش روی کشور تبدیل کرده است؛ 
رویدادی که مسئولان امیدوارند در حافظه تاریخی ایران معاصر به عنوان یکی از ماندگارترین 

آیین های ملی ثبت شود.

 عبدالرحمــن فتح الهی: قطــع ناگهانــی گفت وگــوی تلویزیونی 
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس هیئت 
مذاکره کنندگان کشورمان در شامگاه سه شنبه، آن هم در حالی که 
این برنامه از پیش ضبط شــده و پس از طی مراحل معمول تولید، 
برای پخش در اختیار سازمان صداوسیما قرار گرفته بود، به تازه ترین 
و در عین حال پرحاشیه ترین مناقشه درباره عملکرد رسانه ملی بدل 
شده اســت. این رخدادی که بی شک فراتر از یک تصمیم رسانه ای 
یا اختلاف بر ســر محتوای یک برنامه اســت، بار دیگر پرسش هایی 
جدی درباره حدود اختیارات مدیران صداوسیما، میزان پایبندی این 
ســازمان به اصول حرفه ای، امانت داری در بازتاب دیدگاه مقامات 
رسمی و نســبت آن با منافع و امنیت ملی را به کانون توجه افکار 
عمومی کشانده است. اهمیت این ماجرا از آن رو دوچندان است که 
گفت وگوی رئیس مجلس در یکی از حســاس ترین مقاطع سیاسی 
و دیپلماتیک کشــور، با هــدف تبیین ابعاد تفاهم اخیر و تشــریح 
روند مذاکرات انجام شــده بود؛ اما توقف ناگهانی پخش آن نه تنها 
موجی از واکنش های سیاســی، رسانه ای و پارلمانی را برانگیخت، 
بلکه بار دیگر عملکرد رسانه ملی را در معرض نقدهای گسترده و 

پرسش های بنیادین قرار داد.

 قطع و سانسور مصاحبه قالیباف و واکنش ها
گفت وگــوی تلویزیونی محمدباقر قالیباف که با هدف تشــریح 
آخریــن تحــولات مربوط به تفاهم اخیــر و ارائه گزارشــی از روند 
مذاکرات و پیگیری های انجام شــده تهیه شــده بــود، در حالی از 
صداوسیما پخش می شــد که به صورت ناگهانی متوقف شد. پس 
از آن نیز مشــخص شد علاوه بر توقف پخش برنامه، بخش هایی از 
این گفت وگو نیز پیش از انتشار حذف شده است. براساس اطلاعات 
منتشرشــده و بنا بر روایت خبرآنلاین، سازمان صداوسیما افزون بر 
حذف یک بخش حدود ۲۰دقیقه ای از این گفت وگو، حدود ۵۵ ثانیه 
از ســخنان رئیس مجلس را نیز سانسور کرده است. قالیباف در این 
بخش که هرگز از رسانه ملی پخش نشد، با اشاره به انتقادها درباره 
برخی سازوکارهای اقتصادی و نفتی کشور گفته بود: «سؤال من این 
است که خریدهای قبلی این اقلام که در طول ۱۵ سال گذشته انجام 
می شــده، از کجا بوده است؟ آیا ال ســیِ اینها در لندن باز می شد یا 
نه؟ چرا امروز این موضوع محل بحث شده است؟». او سپس تأکید 
کرده بود: «چون نمی خواهند بپذیرند که صادرات نفت با مجوز افَُک 
انجام می شــود. این قدرت جمهوری اســلامی است؛ به آن افتخار 
کنید و پای آن بایســتید. این سند شکســت آمریکاست و ما با عزت 
آن را انجام دادیم». در پی این اتفاق، مرکز رســانه مجلس شورای 
اسلامی بامداد چهارشنبه با صدور اطلاعیه ای، جزئیات بیشتری از 
ماجرا را تشــریح کرد. در این اطلاعیه آمده است گفت وگوی تبیینی 
رئیس مجلس، در اجرای دستور رهبر معظم انقلاب درباره پیگیری 
شروط تعیین شده در یادداشت تفاهم اسلام آباد، بیش از دو ساعت 
پیش از زمان پخش در اختیار سازمان صداوسیما قرار گرفته بود، اما 
این سازمان بدون اطلاع یا هماهنگی با مجلس، پخش برنامه را از 
میانه آن متوقف کرده اســت. مرکز رسانه مجلس همچنین اعلام 
کرد بخش های حذف شده صرفا به موضوع یادشده محدود نبوده 
و مباحث مهم دیگری از جمله پاســخ به ادعای بازرســی آژانس 
بین المللی انرژی اتمی از سایت های هسته ای ایران، جزئیات پیگیری 
آزادســازی دارایی های بلوکه شده کشور، تشریح اعتبار ۳۰۰ میلیارد 
دلاری بازســازی مندرج در متن تفاهم، پاســخ به اظهارات دونالد 

ترامــپ و نیز تبیین پیام راهبردی رهبر معظم انقلاب در ۲۸ خرداد 
را نیز در بر می گرفته است. این اقدام با واکنش شماری از نمایندگان 
مجلــس و فعالان سیاســی روبه رو شــد. مجتبــی زارعی، عضو 
کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس، در یادداشتی 
با انتقاد شــدید از عملکرد صداوســیما، این اقدام را «همسویی با 
روایت ترامپ در جنگ شــناختی» توصیف کرد و مدعی شــد «یک 
باند خودسر» در این سازمان، برخلاف مصالح کشور، اقدام به قطع 
ســخنان رئیس مجلس کرده است. کامل نواب، دبیر کل جمعیت 
پیشرفت و عدالت نیز در واکنشی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: 
در حالی که صداوسیما طی ماه های اخیر ساعت های طولانی آنتن 
خود را در اختیار برخی چهره های منتقد و مخالف قرار داده است، 
توضیحات رئیس مجلس درباره تفاهم اخیر را در مهم ترین بخش 
آن متوقــف می کند؛ موضوعی که به گفته او، پرســش های جدی 

درباره رویکرد مدیریتی رسانه ملی ایجاد کرده است .

 مخالفت با مذاکرات با چاشنی فوتبال
صداوســیما بار دیگر بــا اقدامی بحث برانگیــز، مخالفت خود 
بــا روند تفاهم ایران و آمریکا را این بار در قالب یک برنامه ورزشــی 
به نمایش گذاشــت. در میانه برنامه «جام ۲۶» که به تحلیل دیدار 
برزیل و ژاپن در جام جهانی اختصاص داشت، ناگهان بخش هایی از 
سخنان رهبر شهید انقلاب در پنجم آذر ۱۴۰۱ درباره بی اعتمادی به 
آمریکا و بی ثمربودن مذاکره پخش شد؛ سخنانی که در بستر سیاسی 
و امنیتی متفاوتی ایراد شده بود. این در حالی است که تفاهم اخیر 
تهران و واشینگتن با تصمیم کلیت نظام و رأی مثبت اکثریت اعضای 
شــورای عالی امنیت ملی به دست آمده است. منتقدان معتقدند 
بازپخش گزینشــی این اظهارات، آن هم در فضایی کاملا نامرتبط، 
تلاشــی برای القای تعارض میان روند مذاکــرات کنونی و مواضع 
رهبری اســت. از نگاه آنان، صداوسیما با سیاسی کردن یک برنامه 
فوتبالی، بار دیگر نشان داد در مسیر مخالفت با روند مذاکرات، حتی 
از آنتن رویدادهای ورزشــی نیز به  عنوان ابزار روایت سازی سیاسی 
استفاده می کند و این در حالی است که تفاهم اخیر ایران و آمریکا با 
تأیید عالی ترین سطوح نظام، از جمله موافقت رهبری و رأی مثبت 
۱۲ نفر از ۱۳ عضو شــورای عالی امنیت ملی، به تصویب رســیده 

است.

 وقتی محتوای سخنان قالیباف، دلیل سانسور و قطع مصاحبه اش 
می شود

همان گونه که از مجموعه واکنش ها و انتقادهای مطرح شــده 
برمی آید، به نظر می رسد علت اصلی سانسور و توقف گفت وگوی 
ضبط شده محمدباقر قالیباف، بیش از هر چیز  به محتوای سخنان او 
بازمی گردد. از نخســتین روزهای برقراری آتش بس، امضای تفاهم 
اولیه میان رؤســای جمهوری ایران و ایالات متحده و آغاز مذاکرات 
در سوئیس، صداوسیما رویکردی آشکار در قبال این تحولات اتخاذ 
کــرد و بخش قابل توجهی از آنتن خــود را به دیدگاه های منتقدان 
و مخالفان روند مذاکرات اختصاص داد. در چنین فضایی، طبیعی 
بود تبیین مواضع رسمی از ســوی رئیس مجلس شورای اسلامی 
و رئیس هیئت مذاکره کننده ایران درباره ضرورت مذاکرات، تشریح 
مفاد تفاهم نامه و ترسیم چشم انداز گفت وگوهای پیش رو با آمریکا، 
با این رویکرد رســانه ای همخوان نباشــد. از همین منظر، بسیاری 
معتقدند جلوگیری از انتشــار کامل این گفت وگو، بیش از آنکه یک 

تصمیم فنی یا حرفه ای باشد، تلاشی برای جلوگیری از شکل گیری 
روایتی متفاوت در افکار عمومی و به چالش کشیده شدن روایت ها 
و ادعاهــای جریان های منتقد مذاکرات بوده اســت. نحوه برخورد 
صداوســیما با گفت وگوی رئیس مجلس شورای اسلامی، پرسشی 
اساسی درباره حدود امانت داری رسانه ای و نسبت آن با منافع ملی 
پدید آورده اســت. اگر رسانه ای که خود را «ملی» می خواند، روایت 
رسمی یکی از عالی ترین مقامات کشور را به طور کامل منتشر نکند، 
چگونه می تواند در میانه جنــگ روایت ها مرجعیت خود را حفظ 
کند؟ در شــرایطی که نبرد شــناختی به اندازه میدان دیپلماسی و 
امنیت اهمیت یافته، تبیین محمدباقر قالیباف می توانست هم زمان 
روایت جریان هــای تندروی داخلی، فضاســازی آمریکا و عملیات 
روانی اســرائیل را با چالش جدی مواجه ســازد و روایت رســمی 

جمهوری اسلامی را تقویت کند.

 اتمام حجت با صداوسیمایی که شمشیر را از رو بسته است
در کنار آنچه گفته شــد و در ســطحی عمیق تر، متأســفانه 
سال هاست عملکرد ســازمان صداوســیما، از کیفیت تولیدات 
و شــیوه مدیریــت آنتن تــا رویکردهای خبری و سیاســی آن  با 
نقدهای گســترده و مســتمر روبه روســت. این نقدها در جریان 
جنگ اخیر دیگر از سطح اختلافات جناحی فراتر رفته و به یکی 
از چالش های اساســی حکمرانی رسانه ای در کشور تبدیل شده 
اســت. از آغاز تجاوزات آمریکا و اسرائیل به کشور تاکنون، رسانه 
ملی نه تنها بخش مهمی از مرجعیت رسانه ای خود را از دست 
داد، بلکه در رقابت روایت ها نیز نتوانست اعتماد افکار عمومی 
را حفظ کند. در این میان، قطع ناگهانی گفت وگوی ضبط شــده 
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شــورای اســلامی و رئیس 
هیئت مذاکره کننــده ایران، نقطه عطفی در این روند به شــمار 
می رود. حذف بخشــی از سخنان رئیس یکی از قوای سه گانه و 
توقف پخش برنامه ای از پیش ضبط شده، دیگر صرفا یک خطای 
حرفه ای یا کج سلیقگی رسانه ای نیست، بلکه از وجود اختلالی 
ساختاری در نظام تصمیم گیری صداوسیما حکایت دارد. تداوم 
چنین رفتارهایی این برداشــت را تقویت می کند که رسانه ملی  
به جای ایفای نقش فراگیر و ملــی، در چارچوب ملاحظات یک 
جریان سیاســی خاص عمل می کند و راهبرد حذف و سانســور 
را بر شــفافیت و اقناع ترجیح می دهد. اســتمرار ایــن رویکرد، 
افزون بر فرســایش اعتبار صداوسیما، در شرایط جنگ روایت ها 
می تواند سرمایه اجتماعی، اعتماد عمومی و حتی منافع ملی را 
با آسیب های جدی مواجه کند. از همین رو، به نظر می رسد دیگر 
نمی توان این سلسله رفتارها را به تصمیم های فردی یا اشتباهات 
موردی مدیران شبکه و در نهایت برکناری آنها فروکاست. تکرار 
منظم و هدفمند چنیــن اقداماتی، از غلبه یک رویکرد مســلط 
و ســازمان یافته بر ســاختار مدیریتی صداوســیما حکایت دارد؛ 
رویکردی که اگر اصلاح نشــود، نه تنها مرجعیت رســانه ای این 
ســازمان را به طورکامــل از میان خواهد برد، بلکــه اعتبار نظام 
اطلاع رسانی رسمی کشور را نیز بیش از پیش با فرسایش مواجه 
خواهد کرد. از این منظر، پاســخ گویی و بازنگری در سطوح عالی 
مدیریتی ســازمان، دیگر یک مطالبه سیاســی یا جناحی نیست، 
بلکه ضرورتی در راستای صیانت از منافع ملی، بازسازی اعتماد 
عمومی و بازگرداندن رسانه ملی به جایگاه واقعی خود به  عنوان 

رسانه همه ملت است.

   محمد مهاجری: باید از طریق سران سه قوه، مجمع تشخیص مصلحت 
نظام و اصل ۱۷۵ قانون اساسی، مدیریت صداوسیما عوض شود

پیرو نقدها و تحلیل ها درباره قطع مصاحبه محمدباقر قالیباف، 
محمد مهاجری هم در گپ وگفتش با «شرق» معتقد است: «ریشه 
این بحران را نباید صرفا در مدیریت سازمان صداوسیما جست وجو 
کرد، بلکه این مســئله را باید در چارچوب ساختار کلان حکمرانی 
رسانه ای کشــور بررســی کرد». این فعال رســانه ای با بیان اینکه 
صداوسیما «جزئی از نظام حکمرانی کشور» است، باور و تأکید دارد: 
«صداوســیما را نمی توان پدیده ای منفک از ســاختار کلی مدیریت 
کشور دانســت. تفاوت این سازمان با سایر بخش ها در آن است که 
چون یک رســانه فراگیر اســت، ضعف های حکمرانی در آن بسیار 
ســریع تر و آشکارتر از سایر حوزه ها خود را نشان می دهد. به همین 
دلیل  افکار عمومی تقریبا به صورت روزانه با کاستی های آن مواجه 
می شــود». این فعال سیاســی اصولگرا  ضمن اشــاره به عملکرد 
مدیران ســال های اخیر افزود: «به اعتقاد من، صداوسیما دست کم 
در یک دهه گذشته، به ویژه در دوره دو رئیس اخیر، در پرهزینه ترین 
و در عین حال کم اثرترین وضعیت خود قرار گرفته اســت». جالب 
اینجاســت که مهاجری، با وجود انتقادهای گســترده به عملکرد 
رئیس ســازمان صداوسیما، خاطرنشــان می کند: «شخص رئیس 
سازمان، مسئله اصلی نیســت». به تعبیر او: «جبلی مقصر اصلی 
نیست و دلیلش آن است که اساسا او را مدیر تصمیم گیر صداوسیما 
تلقی نمی کنم». با چنین برداشتی، این روزنامه نگار اصولگرا تصریح 
می کند در صداوســیما، هرکســی صبح زودتر به محل کار برســد، 
تصمیــم می گیرد چه چیــزی روی آنتن برود و چــه چیزی حذف 
شود. بنابراین ســهم جبلی، اگر تقصیری متوجه او باشد، این است 
که مســئولیتی را پذیرفته که اقتدار و اســتقلال لازم برای اداره آن 
را نــدارد ». مهاجری راهکار برون رفــت از وضعیت کنونی را صرفا 
در تغییر مدیران خلاصه نمی کند و معتقد اســت: «باید اصلاحات 
ساختاری در دستور کار قرار بگیرد». به گفته او: «سران سه قوه باید 
با تدوین یک نقشه راه جامع، پیشنهاد اصلاح ساختار صداوسیما را 
به رهبر معظم انقلاب ارائه کنند تا امکان بازنگری در شیوه اداره این 

سازمان فراهم شود».
او همچنین با اشــاره به اصل ۱۷۵ قانون اساسی تأکید کرد: «به 
نظر من، با استفاده از ظرفیت مجمع تشخیص مصلحت نظام، باید 
مجوزی برای اصلاح ســازوکار اداره صداوسیما اخذ شود؛ زیرا مدل 
کنونی دیگر پاسخ گوی نیازهای جامعه نیســت». این روزنامه نگار  
«خصوصی ســازی بخشــی از ظرفیت های رســانه ملی را یکی از 
مهم تریــن راهکارهای اصلاح وضعیت موجود دانســت» و افزود: 
«صداوســیما امروز یکی از پرهزینه ترین مجموعه های رســانه ای 
منطقه اســت. اگر قرار بود این ســازمان هزینه های خود را از محل 
درآمدهایش تأمین کند، با این شیوه اداره، قطعا امکان ادامه فعالیت 
نداشت. بنابراین ایجاد شــبکه های خصوصی در کنار رسانه ملی، 
ضمن کاهش بار مالی دولت، فضای رقابتی سالمی ایجاد می کند و 
کیفیت تولیدات را نیز ارتقا خواهد داد». مهاجری در پایان  آمارهای 
رسمی درباره میزان مخاطبان صداوسیما را نیز محل تردید دانست 
و خاطرنشــان کرد: «اعلام ارقامی مانند ۷۰ یا ۸۰ درصد مخاطب، 
بدون ســنجش های مستقل، فاقد اعتبار اســت. بهترین داور، افکار 
عمومی است و اگر یک نظرسنجی واقعی و بی طرفانه انجام شود، 
میزان رضایت مردم از عملکرد صداوســیما به روشــنی مشخص 

خواهد شد».

روایت «شرق» از جنجال تازه صداوسیما؛ چرا گفت وگوی قالیباف سانسور و قطع شد؟
گروگان گیری روایت در ساختمان شیشه ای
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